
 جزوه جلسه سوم: تعامل انسان با معماری و محیط

 مقدمه: انسان به عنوان مرکز ثقل معماری 

ی کند، رابطهوساز« است. آنچه معماری را از یک بنای صرف متمایز میمعماری بدون حضور انسان، تنها »ساخت

ی  گانهسویه( میان فضای کالبدی و رفتار، احساسات و نیازهای انسانی است. در این جلسه، تعامل سه دیالکتیکی )دو

 کنیم. محیط« را بررسی می -معماری  -»انسان 

 

 . تعامل انسان و معماری: سطوح ارتباط ۱

 دهد که عبارتند از: این تعامل در سطوح مختلفی رخ می 

معماری چگونه نیازهای زیستی و فعالیتی انسان )خوابیدن، کار کردن،  سطح کارکردی )عملکردی(: •

 ی انسانی(. دهد؟ )بررسی ارگونومی و هندسهحرکت، تعامل( را پاسخ می

گانه )بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و حتی  انسان چگونه از طریق حواس پنج ادراکی:-سطح حسی •

 کند؟ )پدیدارشناسی معماری(. چشایی( فضا را تجربه می

گذارد؟ فضا چگونه بر خلق و خو، تمرکز، استرس، و حس تعلق انسان تأثیر می اجتماعی:-سطح روانی •

 شناسی محیط(.)روان

کند؟ ها و تاریخِ نهفته در فضا ارتباط برقرار میانسان چگونه با نمادها، نشانه نمادین:-سطح معنایی •

 ی زبان(. )معماری به مثابه

 

 ( Place-making. محیط به مثابه فضای زیست )۲

 یابد: شده از طریق مفاهیم کلیدی زیر معنا میتعامل انسان با محیط ساخته

های ی تعامل انسان با محیط است. وقتی محیطی دارای ویژگینتیجه (:Sense of Placeحس مکان ) •

شود. کالبدی و معنایی خاصی باشد، فرد با آن ارتباط برقرار کرده و محیط برایش به »مکان« تبدیل می

 (. Genius Loci -ی »لوکوس« یا روح مکان )نظریه

ها تمایل دارند فضایی را به عنوان قلمرو خود تعریف و کنترل کنند  انسان (:Territorialityقلمروگرایی ) •

 )از حریم شخصی در خانه تا مرزهای یک محله(. معماری باید این نیاز به امنیت و کنترل را پاسخ دهد.

معماری باید تعادلی میان نیاز انسان به »تنهایی و خلوت« و »حضور در   خلوت و تعامل اجتماعی: •

 ها( نقش حیاتی در این تعامل دارند.ها یا میدانچهاجتماع« برقرار کند. فضاهای واسط )مانند ایوان

 

 های کلیدی در تعامل انسان و محیط . نظریه۳

 کنیم:برای درک بهتر این رابطه، به چند رویکرد نظری توجه می

معماری محرک است و رفتار انسان پاسخ. )طراحی محیط   (:Behavioral Approachرویکرد رفتارگرا ) •

 برای تشویق یا محدود کردن رفتارهای خاص(. 

ی انسان از واسطهی بیتأکید بر تجربه (:Phenomenological Approachرویکرد پدیدارشناسانه ) •

 داند(.های »کریستین نوربرگ شولتز« که معماری را »همنشینی با هستی« می فضا. )مانند دیدگاه



نگاه به محیط به عنوان یک اکوسیستم که انسان جزء   (:Human Ecologyرویکرد اکولوژی انسان ) •

 گذارد. ناپذیر آن است و هر مداخله در آن، بر سلامت روان و جسم انسان اثر می جدایی

 

 . اهداف طراحی در جهت تعامل بهینه۴

ها و طراحی فضا بر اساس مقیاس انسانی، توانمندی (:Human-Centric Designمداری )انسان •

 های بیولوژیکی انسان.محدودیت

درک باشد تا فرد بتواند مسیر خود را پیدا کند و در فضا محیط باید برای انسان قابل (:Legibilityخوانایی )  •

 ی کوین لینچ(. احساس امنیت و تسلط داشته باشد )نظریه

دهد انسان در طول زمان، تغییرات لازم را برای تطبیق با سبک زندگی  فضایی که اجازه می پذیری:انعطاف •

 خود ایجاد کند.

استفاده از عناصر طبیعت در معماری برای کاهش استرس و   (:Biophilic Designحفظ سلامت روان ) •

 افزایش پیوند انسان با محیط طبیعی. 

 

 گیری: معماری به مثابه میانجی نتیجه

را دارد؛ میانجی بین انسان و   میانجیتعامل انسان با معماری و محیط، فرآیندی مداوم است. معماری در اینجا نقش 

خودش )در فضاهای خلوت(، و میانجی بین انسان و دیگران )در فضاهای جمعی(. هدف نهایی نظریه در این بخش،  

نزد   Dwellکند )مفهوم یابد، بلکه »سکونت« می رسیدن به فضاهایی است که در آن انسان نه تنها »اسکان« می

 هایدگر(؛ به این معنا که انسان در محیط احساس آرامش، تعلق و معنا دارد.

 


